
 

 

  **ها ها و چالش ت سیاسی؛ بایستهروحانیت و مدیری  

  **زاده مجتبی علی

  چکیده

عنوان نهاد متولّی دین  ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی و نقش و مسئولیت روحانیت، به

سیاسی اجت�عی و  ۀهای اسلامی، ضرورت حضور روحانیت در عرص و حافظ احکام و ارزش

ه امروز همواره مورد بحــث و مناقشــه همراه دارد. این حضور از گذشته تا ب مدیریتی را به

هایی در مورد  در چند سال اخیر تشکیک هویژ  ها به بوده و با بروز برخی مشکلات و کاستی

 رو بازخوانی ضرورت مدیریت سیاسی روحانیت و ارزیابی آن و این آن مطرح شده است. از

نه از حضــور �ایــد. تحلیــل منصــفا روی آن ضروری میهای فــرا ها و آســیب ترســیم بایســته

های مدیریتی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی بیانگر آن است که  روحانیت در عرصه

با وجود همه موانع، کاستیها و دشمنیها، روحانیت با برخورداری از اعت�د مردمی و سرمایه 

ها و مشکلات، کشور  اجت�عی توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران

توانست هر نظام سیاسی را با چالش جــدی و حتــی خطــر  یی که میها ره کند. بحرانرا ادا

یافــت،  �ی فروپاشی روبرو ســازد و اگــر روحانیــت در میــدان سیاســی و اجت�عــی حضــور

روی نظام قرار داشت و استحاله هویت اسلامی و ت به مراتب بیشتر و جدی تری فرامشکلا 

  ارزشی نظام دور از انتظار نبود.
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  مقدمه

و به دلیــل جایگــاه  بیت عنوان نهاد برآمده از دین با الهام از مکتب اهل روحانیت به

عنوان کــانون  مذهب در میان مردم، در طول تاریخ پر فرازونشیب کشور، همــواره بــه ۀویژ 

های اسلامی و روشنگری اجت�عی و سیاسی در م�  رزشبخشی، ترویج دین و ا اصلی آگاهی

انکاری در تــاریخ کشــورمان داشــته  قابل تحولات جامعه حضور داشته و نقش و جایگاه غیر

  است. 

روشنی بیانگر آن است  های تشیع به روحانیت و سلوک عالمان دین و تاریخ حوزه ۀپیشین

هــدایت مــردم و حیــات معنــوی و که ایشان بیشترین خدمت را در راستای گســترش دیــن، 

ــن و  فرهنگــی جامعــه داشــته ــداكاری عالمــان دی ــلاش و ف ــون ت ــن مره ــتمرار دی ــد و اس ان

   .اسلامی و گسترش علوم و فرهنگ اسلامی بوده است ۀهای آنان در رشد اندیش مجاهدت

اخیر، از جملــه نهضــت  ۀهای یكصدسال ویژه در جنبش های علمیه به روحانیت و حوزه

های دینی و اجت�عــی خــود، بیشــترین  ولیتئمقتضای پایگاه اجت�عی و مس ت بهمشروطی

آفرینی روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی به  عطف نقش ۀنقش را ایفا كرده است که نقط

تبلور یافت که نقش اصلی را در هدایت، سازماندهی مبارزه  خمینی رهبری حضرت امام

  مردم مسل�ن ایفا كرد.و بسیج قشرهای مختلف و به صحنه آوردن 

بیشــتری بــرای انجــام  ۀو برپــایی نظــام دینــی بســتر و زمینــ با پیروزی انقــلاب اســلامی

ها و کارکردهای سیاسی اجت�عی روحانیت فراهم گردید. در ایــن بــین دو نگــاه  مسئولیت

آفرینی بیشتر  عمده در مورد رسالت روحانیت در نظام شکل گرفت؛ نگرشی که انتظار نقش

یت در نظام را با توجه به ماهیت دینی حکومت نسبت به گذشته داشته و نگاهی که روحان

سیاسی و اجت�عی را موجب دورافتادن از مسئولیت اصلی  ۀورود میدانی روحانیت در عرص

های آن، بیشتر نقش نظارتی برای روحانیت را تجویز  آن دانسته و با دغدغه نسبت به آسیب

گیری انقلاب اسلامی تاکنون ادامه یافته، بلکه  ه تنها از آغاز شکلاین بحث ن ۀ�ود. دامن می

رو در  افزایش یافته است. ازاین ،ها ها، انتظارات و نارضایتی با بروز برخی مشکلات و کاستی

این نوشتار به بازخوانی این موضوع پرداخته و در این راستا چند محور را مورد بررسی قرار 

  دهیم. می
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  یتروحان یاجتماع یاسیس ینیآفر نقشفلسفه و ضرورت 

سیاست با توجه به شناخت کارکردها و وظایف  ۀفلسفه و ضرورت حضور روحانیت در عرص

نهاد روحانیت از یک سو و درک صحیح از دین و ابعاد مختلف آن از سوی دیگر و شناخت 

  گردد. خوبی آشکار می آن با دین به ۀماهیت سیاست اسلامی و رابط

هــای اســلامی اســت،  عنوان نهادی که متولّی دین و حــافظ احکــام و ارزش روحانیت به

تبیــین مبــانی، اصــول و  ۀتوجــه بــوده و وظیفــ تواند نسبت به برخی از ابعاد دیــن بــی �ی

های آن را بر عهده دارد. بر این اساس، این انتظار  های دین در �امی ابعاد و حوزه دیدگاه

ویژه ابعاد مهم و تأثیرگذاری همچــون ابعــاد  دین به بت به برخی از ابعادکه روحانیت نس

زیرا معنای  ،جا و غیرمنطقی است توجه باشد، انتظاری بی سیاسی و اجت�عی و حاکمیت بی

باشد کــه پذیرفتــه  آن، توقع کوتاهی در انجام وظیفه و مسئولیت این نهاد در آن بخش می

ت دین و توجه به خا�یت دیــن نیست. از طرفی نگاهی گذرا به مجموعه احکام و دستورا

خوبی گویای این امــر اســت کــه  اسلام که ضرورت جامعیت و ک�ل آن را به همراه دارد به

دین اسلام به �ام ابعاد فردی، اجت�عی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... توجه �وده است و 

 ۀگی انســان برنامــای از زندگی بشر را از نظر دور نداشته و برای �ام ابعاد زند  هیچ عرصه

  هاست.  کننده سعادت مادی و معنوی انسان روشنی دارد که تأمین

های دین به دور  تواند از اصول و آموزه عنوان یکی از ابعاد دین، �ی سیاست اسلامی، به

باشد و باید برخاسته از م� دین و مبانی و اصول آن باشد و سیاستی که بر مبانی و اصول 

نام سیاست اسلامی نبوده و صرف اسم اسلامی بدون وجود رسم  ۀشایست دینی استوار نباشد،

  و حقیقت آن، ماهیت آن را دینی نخواهد ساخت. 

دار تبیین معارف  بنابراین، اگر پذیرفتیم که روحانیت نهادی است که متولّی دین و عهده

جامعیت  اسلامی و حافظ احکام شریعت اسلامی است و اگر باور داشتیم که دین اسلام از

برخوردار بوده و به ابعاد مختلف زندگی انسان توجه داشــته و ســعادت مــادی و معنــوی 

مبانی و  ۀانسان را هدف قرار داده است و اگر دانستیم که سیاست اسلامی بر اصول و پای

عنوان  چرخد، باید پذیرای حضور روحانیت به های دین استوار است و بر مدار دین می آموزه

آن بــر عهــده دارد و کارشــناس و  ۀیفه تبیین تعالیم و معارف دین را در گستر نهادی که وظ
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گونه که پیوند و ارتباط دیــن و  در این عرصه باشیم. ه�ن ،گردد متخصص آن محسوب می

انکــار  قابــل عنوان حافظان، مبلّغان، معلّ�ن و راهن�یــان آن ناگسســتنی و غیر روحانیت به

انکــار اســت.  نیز به همــین میــزان ناگسســتنی و غیرقابــل است، پیوند روحانیت با سیاست

سیاست یا ناشی از نگاهی مغرضانه و از روی عناد نسبت به  ۀانگاری روحانیت از عرص جدا

رو امام  دین است. ازاین ۀبینی و نگاه سطحی به مسائل و گستر  این نهاد است یا از سر کوته

ــت ب ــا حــق روحانی ــه تنه ــت در سیاســت را ن ــفراحــل دخال ــه تکلی ــا  آن لک ــته و ه دانس

تکلیف آنهاست دیــن اســلام  ،روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند«فرمودند:

، ۱۳۷۹(امــام خمینــی، » یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش

  )۱۳۶- ۱۳۵ ص ،۹ج

  یریتی و مد یاسیس ۀدر عرص یتحضور روحان

ینی سیاسی اجت�عی روحانیت ایــن ســؤال مطــرح آفر شدن فلسفه و ضرورت نقش با روشن

شود که آیا ایفای نقــش سیاســی و اجت�عــی روحانیــت، مســتلزم حضــور روحانیــت در  می

  های اجرایی است یا خیر؟ موقعیت

 ۀآفرینی سیاسی اجت�عی روحانیت را در گرو حضــور روحانیــت در عرصــ نگاهی نقش

ایــن باورنــد کــه رونــد تأثیرگــذاری  بر داند و در مقابل برخی سیاسی و مدیریتی ممکن می

های فرهنگی، تربیتی و معنوی جامعه، بــا مــدیریت سیاســی و اجرایــی  روحانیت در عرصه

گرانــه داشــته  هــدایت توانند، در جامعه حضور عینی، فعــال و ارتباطی ندارد. روحانیون می

هر قدرت سیاسی عهده نداشته، یا در  های اجرایی و رسمی را به باشند؛ هر چند که موقعیت

این عده با تفکیک میان حضور عینی و رسمی روحانیت در جامعــه و  .جامعه دیده نشوند

برای اثبات دیدگاه خود، تأثیرگذاری روحانیت قبــل از انقــلاب اســلامی یــا ها  آن تأثیرگذاری

امروز را با وجود حضور رسمی نداش� در حاکمیت و وضعیت  ۀنفوذ برخی مراجع در جامع

زنند که در آن نهاد مرجعیت دینی، بیشــترین میــزان تأثیرگــذاری را  راق را مثال میکشور ع

آنکه در ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشد؛ روحانیون  دونداشته ب

های اجرایی، حضور رســمی و آشــکار ندارنــد و  تأثیرگذار عراق نیز در هیچ یک از موقعیت

  �ایند.  ای را تجویز می روحانیت نیز چنین نسخهو  قم حوزۀ علمیۀ حتی برای 
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تردید باید از هر گونه افراط به  گرچه حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی و مدیریتی بی

ا  ها و ضرورت مند و سازماندهی شده و متناسب با اولویت دور بوده و ضابطه ها باشــد. امــ

صۀ سیاسی و مدیریتی شده نباید موجب نگاه تفریطی به حضور روحانیت در عر  لهئمساین 

و موقعیت برپایی حکومت دینی با شرایط فقدان آن یکســان شــمرده شــود و بــه بســتر و 

آفرینــی روحانیــت پــیش از پیــروزی انقــلاب اســلامی و  ها توجه نشود. مقایسه نقــش زمینه

آفرینی  مرجعیت در عراق با وضعیت روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتظار نقش

علمیه و جایگاه روحانیت در  ۀرسد. تبلور حوز  صحیح به نظر �ی از سوی روحانیت، یکسان

ناچــار بــه  ف و مرجعیت و روحانیت عــراق کــه بــهنج ۀعلمی ۀوجه با حوز  هیچ کشور ما به

نجف را برای  ۀعلمی ۀها بسنده �وده، قابل مقایسه نیست و کسانی که الگوی حوز  حداقل

دهنــد، درکــی از ماهیــت حاکمیــت سیاســی نداشــته و  د میقم پیشــنها ۀعلمی ۀامروز حوز 

نجف و روحانیت  ۀعلمی ۀآفرینی لازم از سوی حوز  دانند که اگر بستر و شرایط برای نقش �ی

  تری نسبت به امروز روبرو بود. در عراق وجود داشت، این کشور با وضعیت بسیار متفاوت

و پذیرش رأی و خواست مــردم،  اگر محوریت دین و حاكمیت احكام شرع و قانون اساسی

الگویی منطقی و پذیرفتــه شــده از حضــور روحانیــت در مــدیریت كشــور را ایجــاب كنــد، 

تأمل در مواد قانون اساسی نظام جمهوری های مختلف از آن سر باز زد.  توان به بهانه �ی

ه نظر گرفته شد دهد که برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه در اسلامی نشان می

توان به وظایفی همچــون ولایــت و رهــبری نظــام، �اینــدگی مجلــس  از این میان میاست 

   .خبرگان، �ایندگی فقهای شورای نگهبان، هدایت و اداره امور قضایی اشاره کرد

های عقلی، ولایــت و رهــبری نظــام بایــد بــر عهــده  های دینی و ضرورت براساس آموزه

صــلاحیت علمــی و آشــنایی کامــل بــا احکــام و  مجتهد جامع شرایطی باشــد کــه عــلاوه بــر

های روحی (تقوا و عدالت) و عملی (شــجاعت، مــدیریت و  دستورات اسلامی، از صلاحیت

) مســئولیت ۱۰۹، ۵۷، ۵بر اســاس قــانون اساسی(اصــل  رو ازاینتدبیر لازم) برخوردار باشد. 

ت بر چهره شاخصی رهبری در نظام اسلامی که بالاترین و مهمترین جایگاه نظام اسلامی اس

  های علمیه است. از روحانیت و برآمده از حوزه

�ایندگی مجلس خبرگان رهبری نیز تنها در صلاحیت روحانیت است زیرا وظیفه تعیین و 

) بر عهده این نهاد است و ۱۱۱و۱۰۷نظارت بر عملکرد رهبری بر اساس قانون اساسی(اصل 
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ظام اسلامی باید خبرویت و تخصص لازم را طبیعی است که خبرگان و کارشناسان رهبری در ن

در این زمینه دارا باشند. بنابراین، خود باید مجتهد بوده و آشنایی لازم با مبانی دینی داشته 

  و برخوردار از عدالت و تقوا باشند.

های دیگر روحانیت، �ایندگی شورای نگهبان اســت. بــه مقتضــای اســلامی  از مسئولیت

ون اساسی، شورای نگهبان وظیفــه پاســداری از احکــام اســلامی و بودن نظام و براساس قان

را بــر عهــده ها  آن قانون اساسی از نظر مغایرت نداش� مصوبات مجلس شورای اسلامی با

باشند که  از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز میها  آن دارد که شش نفر

ز حقوقدانانی هستند که تشــخیص عــدم شوند و شش نفر دیگر ا توسط رهبری انتخاب می

مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اک�یت فقهای شورای نگهبــان و 

اعضــای شــورای نگهبــان  ۀاک�یت هم ۀبا قانون اساسی بر عهدها  آن تشخیص عدم تعارض

این اســاس حضــور در جمــع فقهــای شــورای نگهبــان از وظــایف و  ) بر۹۶ـ  ۹۱اصلاست.(

  های روحانیت است.  مسئولیت

همچنین با توجه به اهمیت امور قضایی و ضرورت آشنایی بــا مبــانی اســلامی در ایــن 

یک مجتهد عادل و  ۀقضائیه بر عهد ۀمسئولیت قو  )۱۵۷(اصل  زمینه، مطابق قانون اساسی

  آگاه به امور قضایی قرار داده شده است.

 ۀ) بر عهد۱۶۲اساس قانون اساسی(اصل ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل نیز بر

  باشد . مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی می

روحانیت بر اساس وظیفه و جایگاه خود باید امامــت جمعــه و ج�عــات را بــر عهــده 

  گیرند که مسئولیتی عبادی، سیاسی و اجت�عی است.

ئولیت های آموزشــی، تربیتــی و تبلیــغ دیــن و معــارف اســلامی و مســ حضور در عرصــه

های روحانیت است که بر آمده  عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح نیز از وظایف و مسئولیت

  از وظیفه و مسئولیت آنان در تبیین و تبلیغ معارف اسلامی است.

رو، روحانیت با توجه به مسئولیت و وظایفی که بــر عهــده دارنــد و بــا نظــر بــه  ازاین

قلایــی و الزامــات قــانون اساســی، بایــد در های عقلی و ع های دینی و برخی ضرورت آموزه

ها و مناصب حضور داشته باشند و خالی گذاردن این مناصب و نپذیرف�  برخی از مسئولیت



 

 

 

ان
ح

رو
ت

ی
 

د
 م

و
ت

ری
ی

 
س

ی؛
س

یا
 

با
ه

ست
ی

 
 ها

ش
چال

و 
 

ها
  

81  

  آن، کوتاهی در انجام وظیفه را به دنبال خواهد داشت. 

توان پذیرفت که دین در عرصۀ امور سیاسی و اجت�عی حضــور داشــته باشــد ولــی  �ی

راهن�یان و حافظان شریعت و کارشناسان علوم دینی از آن به دور بوده عنوان  روحانیت به

  در نظارت و نه دخالت و حضور خلاصه شود.ها  آن آفرینی و یا نقش

این نکته که مسائل سیاسی اجت�عی نیازمند تخصص است امری کاملاً پذیرفته شده است، 

سیاست کنار گذارد، زیرا سیاست در توان روحانیت را از حضور در عرصۀ  اما به این بهانه �ی

باشد و مسائل سیاسی و اجت�عی باید بر اساس خطــوط دینــی و  اسلام تنیده با دیانت می

اسلامی ترسیم شوند و بدون آن اعتبار و ارزشی نخواهند داشت و این امر ضرورت حضــور 

سازد و با  می عنوان کارشناسان امور دینی در عرصۀ سیاسی و اجت�عی آشکار روحانیت را به

را برعهده دارد و ها  آن ها و نبایدهای فقه بیان خطوط کلی علوم دیگر و باید«نظر به اینکه 

قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و  ۀبه منزل

اسلام را  تواند نظر ها می زمینه ۀجزیی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در هم

مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... 

  )۳۸۶، ص۱۳۸۵ جوادی آملی،»(همه باید در محور قانون الهی باشد.

 تلقی هم سطحی تخصص در امور دینی و تخصص در مسائل سیاسی و یکسان انگاش� 

ها ترسیم  ور باید بر اساس نیازها و ضرورتبازد. البته روشن است که این حض رنگ میها  آن

  شده و از هر گونه افراط و تفریط در آن پرهیز شود. 

ای  روحانیت با وجود انتظار اولیه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس تجربه

گیری انقلاب اسلامی و  های نخست شکل ای كه در ماه دوباره ۀكه از مشروطه داشت و تجرب

ولیت دینی و ئامون به دست آورد و به مقتضای مسمدن دولت موقت و حواشی پیر کارآ  روی

را خــالی گذاشــته و از زیــر بــار  حفــظ و دفــاع از نظــام ۀتوانــد صــحن انقلابــی خــود، �ــی

ها و  های سیاسی و اجت�عی شانه خالی �اید و میدان را برای دشمنان و توطئــه ولیتئمس

ای مختلف و خوشامد یا ناخوشامد یک گروه یا یک جریان ه های خبیثانه آنان به بهانه تلاش

لمیه و در سطح های ع عالمان دین و روحانیون در حوزه ۀرها �اید. گرچه بخش اصلی و بدن

ای از  های رسمی، به خدمت و انجام وظیفه مشغول بوده و عده ولیتئجامعه، خارج از مس



 

 

 

82  

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
 

م
ج

پن
و

ـ  
ر 

ها
ب

1
4

0
1

  

  باشند. ولیت میئدار مس آنان در نظام اسلامی عهده

ــرای وظــایف ــادگی ب ــور مســل�نان و آم ــه ام ــت در سیاســت و اهــت�م ب و  امــا دخال

هایی كه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و خواست مردم مســل�ن بــر دوش آنــان  ولیتئمس

گذارد، امری نیست كه حجره و مدرسه و مسجد و محراب و یا خواست یک فرد یا گروه  می

  مین کسوت، آن را به حاشیه براند. و حتی عملكرد نادرست برخی افراد در ه

آفرینــی روحانیــت در عرصــۀ سیاســی  وجود برخی انتقادها نسبت بــه حضــور و نقــش

الشــعاع  اجت�عی، نباید اصل حضور روحانیت در صحنه سیاسی و مدیریت كشور را تحــت

 انقلاب ایران اگر در آینده« خود قرار دهد. به تعبیر متفکر روشن بین استاد شهید مطهری:

باید بــاز هــم روی دوش  بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود، می

روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفته شود و 

به دست به اصطلاح روشنفكر بیفتد، یك قرن كه هیچ، یك نسل كه بگذرد، اســلام بــه كلّــی 

امل فرهنگ اصیل اسلامی، در نهایت باز هم همین گــروه روحــانیون شود، زیرا ح مسخ می

  )١٤٦، ص١٣٧٤(مطهری، » متعهد هستند.

  حضور روحانیت در مناصب حکومتی از منظر حضرت امام

ها نقش روحانیت در  پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در برخی مصاحبه حضرت امام

عنوان  بهدر عرصۀ سیاسی معرفی �ودند. نظام را ارشاد، هدایت و نظارت و نه حضور عملی 

اکونومیست در مورد نقش روحانیت و رهبران  ۀ�ونه ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار مجل

روحــانیون در حکومــت آینــده نقــش ارشــاد و هــدایت « مذهبی در آینده، چنین فرمودند:

  )۱۳۵۷  دی ۱۸، ۳۸۶ ص ،۵، ج۱۳۸۵ (امام خمینی،» دولت را دارا خواهند بود.

همچنین در پاسخ سؤال خبرنگار رویتر که در حکومت آینده آیــا علــ� خــود حکومــت 

عل� خود حکومت نخواهند کرد، آنان ناظر و هادی مجریان امــور «خواهند کرد؟ فرمودند:

مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و  ۀباشند، این حکومت در هم می

  )۱۳۵۷آبان  ۴، ۱۶۰ص ،۴، ج۱۳۸۵ (امام خمینی،» انتقاد عمومی خواهد بود.

اینکــه شــ� ســؤال کردیــد کــه آیــا روحــانی «ایشان در مصاحبه با حامد الگار فرمودند:

خواهد دولــت باشــد امــا خــارج از دولــت  خواهد به دولت منضمّ بشود یا چی؟ نه، �ی می
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ود در کــاخ خواهــد بــر  یعنــی �ی ؛نه دولت است، نه خارج از دولت. دولت نیست نیست،

دولت نیست، برای اینکه نخست   غیر نخست وزیری بنشیند و کارهای نخست وزیر را بکند،

تواند بگیرد، بنابراین نقش دارد و  گیرد، می وزیر اگر پایش را کنار بگذارد، این جلویش را می

  )۱۳۵۸دی  ۷، ۴۶۶، ص۱۱، ج۱۳۸۵ امام خمینی،( نقش ندارد.

زی انقلاب اســلامی، ایشــان بــا حضــور روحــانیون در اما پس از گذشت مقطعی از پیرو 

های کلیــدی  برخی مناصب موافقت �ودند و در عمل روحانیون اقدام به پذیرش مسئولیت

که آیا در دیدگاه حضرت امام  شود اند. اکنون این پرسش مطرح می در امور حکومت �وده

های دولتــی  مســئولیت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به حضور روحانیــت در

  تعارض و منافاتی وجود دارد یا دیدگاه امام دچار تغییر و دگرگونی شده است؟

آنچه ما را به ارزیابی و تحلیل روشنی از دیدگاه امام و دستیابی به پاســخی روشــن در 

سازد، توجه به افق فکری امام و در نظر گرف� شرایط، تحــولات و  این خصوص رهنمون می

  الزامات پیش آمده پس از انقلاب اسلامی است. ها و ضرورت

شئون زندگی انســان توجــه  ۀ، اسلام دینی است جامع که به همدر افق فکری امام

... قوانینی در نظــر گرفتــه  داشته و برای �ام ابعاد اجت�عی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

اسلام، دین حکومــت  بلکه اساساً  ،است و نه تنها بدین منظور حکومت تأسیس �وده است

   ]۲[عملی �امی فقه در ابعاد زندگی انسان است. ۀو حکومت از منظر امام، فلسف ]۱[است

عنوان مبلغان و حافظان دین نه تنها حق حضور در امور  در چنین نگاهی، روحانیت به

سیاسی و اجت�عی را دارند، بلکه جایگاه و موقعیت آنان این مسئولیت و وظیفه را برعهده 

تفاوت باشند. وظــایفی  توانند از آن برکنار بوده و نسبت به آن بی دهد و �ی آنان قرار می

هدایت و ارشاد مردم، حفظ کیان دین و مذهب، مبارزه با ظلم و انحصار طلبــی، همچون 

هــا، خطــرات و تهدیــدات مختلــف،  سازی مردم و بیدار �ودن آنان در مقابله با توطئه آگاه

... گویای نقش و  پابرهنگان و ادی کشور اسلامی و ح�یت از محرومین وحفظ استقلال و آز 

زمان تشکیل حکومــت و عــدم آن را در آن  ۀجایگاه روحانیت در قبال اسلام است که گستر 

گیرد هر چند در زمان برپایی حکومت اسلامی، مسئولیت آنان بیشتر خواهد شد. البته  برمی

های اجرایی توسط روحانیت  دار شدن مسئولیت عنای عهدهها الزاماً به م انجام این مسئولیت
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روحانیون   غیر پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که با حضور ۀنبوده و امام در آستان

توانــد نظــام اســلامی را  های اجرایی، روحانیت با ایفای نقش نظارتی خود می در مسئولیت

های  زی به حضور روحانیت در عرصۀ مسئولیتطور بایسته تحقق بخشد و پیش ببرد و نیا به

های امام پیش از انقلاب اسلامی ناظر به این جهت بوده و بر این  اجرایی نیست، مصاحبه

امــور  ۀروحانیت، افرادی وجود دارند که توانــایی ادار   غیر فرض استوار بود که در میان پیش

یارهای اسلامی دارا هســتند و های اجرایی را بر اساس مبانی و مع کشور و انجام مسئولیت

  نیازی به حضور روحانیت در این عرصه نخواهد بود. 

اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط پیش آمده و تجربه تلــخ روی کــار آمــدن دولــت 

هــایی کــه از ایــن ناحیــه متوجــه نظــام شــد،  موقت و ریاست جمهوری بنی صدر و آســیب

ای نظام بیش از پــیش احســاس شــد و ایــن ه ضرورت حضور روحانیت در برخی مسئولیت

ها و موازین اسلامی  چارچوب در واقعیت را آشکار �ود که برای ادامه حرکت نظام اسلامی

ها را بر عهده بگیرند و از آنجا که باقی  و حفظ استقلال کشور، روحانیت باید این مسئولیت

وجودیت آن خدشــه وارد های کلیدی، به اهداف نظام اسلامی و م ماندن آن افراد در پست

�ــود، امــام پذیرفتنــد کــه بخشــی از  کرده و در کارکردهای حکومت نیز اخــتلال ایجــاد می

های دولتی در تحقق اهداف و وظایف حکومت اسلامی نظام  روحانیون با پذیرش مسئولیت

  را یاری رسانند.

كــه در ایــن  مــن از اول« امام بزرگوار به این نکته به صراحت اشاره �وده و فرمودنــد:

ا  شد، در مصاحبه مسائل بودم و كم كم آثار پیروزى داشت پیدا مى هایى كــه كــردم، چــه بــ

هایى كــه خــودم زدم،  كسا� كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاریس و چه در حرف

ام كه روحانیون شغلشان یك شغل بالاتر از ایــن مســائل اجرایــى اســت و  این كلمه را گفته

هاى خودشان. لكن وقتــى كــه مــا  روند سراغ شغل پیروز بشود، روحانیون مى چنانچه اسلام

آمــدیم و وارد در معركــه شــدیم، دیــدیم كــه اگــر روحــانیون را بگــوییم همــه برویــد سراغ 

رود. مــا تجربــه كــردیم و دیــدیم كــه  مسجدتان، این كشور به حلقوم آمریكا یا شوروى مى

ون نبودند، در عــین حــالى كــه بعضیشــان هــم اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانی

مستقل باشیم  خواستیم برویم و آن راهى كه  متدین بودند، از باب اینكه آن راهى كه ما مى
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توانیم در همه جــا یــك  موافق نبود و چون آنجا دیدیم كه ما �ىها  آن ۀآن راه، با سلیق ...

هاشــان را  ت ما براى آن، جوانافرادى پیدا بكنیم كه صددرصد براى آن مقصدى كه این مل

از  دادند و اموالشان را دادند، �ى توانیم پیدا بكنیم، ما تن دادیم به اینكه رئیس جمهورمان 

كــردیم كــه در ایــن  ... مــا آن روز خیــال مــى نخست وزیرمان هم همین طــور عل� باشد...

این مملكت را به كرده و متدین و صاحب افكار، افرادى هستند كه بتوانند  قشرهاى تحصیل

 خواهد، ببرند، آن طور اداره كنند. وقتى دیدیم كه نه، ما اشتباه كردیم آن جورى كه خدا مى

 ها گفتیم، عدول كردیم و موقتاً تا آن وقتى كــه ایــن كشــور را ... ما از حرفى كه در مصاحبه

ام خودشــان تواند اداره كند، آقایان روحانیون بــه ارشــاد خودشــان و بــه مقــ روحا� مى  غیر

هاى اجرایى را بــه كســا� كــه بــراى اســلام دارنــد كــار  كنند دستگاه گردند و محول مى برمى

  )۳۵۰ـ۳۴۹ ص ،۱۶، ج۱۳۸۵(امام خمینی، » كنند. مى

ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفتیم که «ایشان در جای دیگری فرمودند:

ند در امور اجرایی. لکن در وقتی که افرادی شان بالاتر از این است که داخل بشو   ۀعل� مرتب

باشند که آن افراد، متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روی موازین اسلامی اجرا کنند 

نه اینکه اگر هیچ کس هم نباشد و اشخاصی باشند که نتوانند روی مجــاری اســلامی عمــل 

ما را بکشانند به آنجایی که ها  آن کهکنند، باز آقایان بروند کنار بنشینند و �اشاچی باشند 

له این است که اگر سیاستمدارانی باشند کــه ئله این نیست، مسئخواهند. مس خودشان می

خواهنــد ولــو در همــین یــک بعــدش ولــو در همــین بعــد  ه�ن معنایی را که مسلمین می

حفوظ �اند و طوری سیاست را انجام بدهند که ما استقلالمان و آزادی�ن مها  آن اش. دنیایی

بکنند، هــیچ مــانعی نــدارد و ها  آن ما به طرف شرق یا به طرف غرب کشیده نشویم، البته

... اما وقتی که مــا ببینــیم کــه ایــن  شوند روند مشغول کارهای خودشان می ... می عل� هم

اگر دستشــان بیایــد صرف  ها اینها را  ها را و �ام این قدرت طور نیست که �ام این پست

مستقل و آزاد بکشند، ناچاریم اشخاصــی  ۀکنند در اینکه جامعه ما را به (سمت) جامع می

کشانند به این طــرف و آن طــرف، دخالــت بــدهیم در امــور،  را �ی که متعهد هستند و ما

بایــد چشــم و هــا  آن هــای آتیــه، نسل ۀش� و هم ۀما و هم ۀنظارت بدهیم در امور و هم

ها نیایند تزریق کننــد کــه آقــا، علــ� را چــه بــه  هی شیطان گوششان را باز کنند که دوباره
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(امــام » شــیطانی اســت. ۀسیاست. عل� را چه به دخالت در امور مملکتی. این یــک نقشــ

  )۴۳۴ـ۴۳۳، ص۱۳، ج ۱۳۸۵خمینی، 

ها و الزامات عرفی و شرعی بر  باید توجه داشت که این مسئولیت که برحسب ضرورت

گیــرد و  فی است که در امتداد وظایف شرعی آنان قــرار میدوش روحانیون نهاده شد، تکلی

زیرا روحانیت به حسب وظیفه و مســئولیت شرعــی خــویش در قبــال  ،جدای از آن نیست

حفظ اساس اسلام و نظــام جمهــوری اســلامی کــه برگرفتــه از مبــانی و اصــول دینــی اســت 

د که خطر و آسیبی تفاوت باشد و در صورتی که حضور نیاف� آنان موجب شو  تواند بی �ی

  متوجه دین و نظام دینی شود، موظف به پذیرش مسئولیت هستند. 

به تعبیر دیگر، اهمیت والاتر و بالاتر حفظ اسلام و نظام اسلامی، امام را بر این داشت 

تا از دیدگاه نخست خویش فاصله گرفته و با وجود اینکه شغل روحانیت را بالاتر از مسائل 

تر و جلوگیری از انحراف در مســیر  به منظور انجام این مسئولیت مهمدانستند  اجرایی می

ما « ها موافقت �ایند و ه�نگونه که فرمودند: نظام، با حضور روحانیت در برخی مسئولیت

تكلیف داریم كه قضاوت و سایر جهات را حفظ كنیم، تا زما� كه جمهورى اسلامى در مسیر 

تر است برگردنــد. و  هاى خودشان كه از همه شریف ستخود قرار بگیرد، آن گاه عل� به پ

گفتم كه عل� شأنشان نیســت مســئولیت دولتــى بپذیرنــد؛  من از ابتدا همین مطلب را مى

شود. ولى پس از مد� دیدم كه اگر بــه ایــن  كارها درست مىها  آن كردم كه بدون خیال مى

مبناى اول برگشتم. و تا مادامى  افتد، و از آن وضع باقى �انیم، اصل اسلام هم در خطر مى

، ۱۳۸۵(امام خمینــی، » اند، باید باشند. اشخاص صالح را به جاى خود پیدا نكرده ها اینكه 

  )۱۰۱ ص ،۱۸ج

بنابراین در دیــدگاه امــام در خصــوص حضــور روحانیــت در برخــی از مناصــب دولتــی 

گیــری  آغــاز شــکل گونه تعارض و ناهمخوانی وجود ندارد، بلکه شرایط پدیــد آمــده در هیچ

ها و الزامات ناشــی از آن و اهمیــت برتــر حفــظ اســلام و نظــام،  انقلاب اسلامی و ضرورت

موجب شد تا امام از آن نگاه اولیه که پیش از انقلاب اسلامی مطرح �وده بودنــد، فاصــله 

ها را بپذیرنــد تــا نظــام اســلامی بتوانــد در  بگیرند و ضرورت حضور روحانیت در مسئولیت

روشن خویش گام بردارد. از این منظر، پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی نه تنها یک مسیر 
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گــردد و در مقابــل نپــذیرف� آن و شــانه  ضرورت بلکه یک ارزش و امر مقدس محسوب می

رو امام  ها، مؤاخذه الهی را به همراه خواهد داشت. ازاین خالی کردن از زیر بار مسئولیت

حانیون و عل� و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود رو « باره فرمودند: در این

یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در 

راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای  ،اند بلکه برای اجرای حکم خدا حوزه ننشسته

صب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور ای من اگر طلبه .اند حکومت اسلامی شده

مسلمین را خــالی ببینــد و قــدرت اداره هــم در او باشــد و فقــط بــه بهانــه درس و بحــث 

مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند، در پیشگاه خداوند 

وز بــه نظــام خــدمت شود و هرگز عذر او موجه نیست، ما اگر امــر  بزرگ یقیناً مؤاخذه می

سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهتر از  نکنیم و استقبال بی

  )۱۰۰ ص ،۲۱، ج۱۳۷۹(امام خمینی،» این را نخواهیم داشت.

   هاي فراروي روحانیت در عرصۀ مدیریت سیاسی ها و چالش بایسته

ریتی با توجه بــه حاکمیــت دیــن و آفرینی و حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی و مدی نقش

محوریت شریعت و قانون اساسی و خواست و رأی مردم، الگویی پذیرفته شــده از حضــور 

توان برای خوشــایند یــا ناخوشــایندی  کند که �ی روحانیت در مدیریت کشور را ایجاب می

  پوشی کرد. افراد یا جریانی از آن چشم

 هــا و یانتظــارات، مطالبــات، نارضــایتتردیــد حضــور در عرصــۀ اجرایــی همــواره بــا  بی

 حفظ جایگاه حوزه و روحانیت و دور مانــدن منظور انتقادهایی همراه است کسانی که به

کنار رف� روحانیــت از مــدیریت سیاســی کشــور را  ۀها، نسخ از انتقادها و نارضایتیها  آن

انیــت، کنند، گرچه از سر دلسوزی و دغدغــه نســبت بــه سرنوشــت حــوزه و روح تجویز می

پذیری جامعه و حاکمیت و البته خــود حــوزه و روحانیــت را  دانسته یا نادانسته راه آسیب

�ایند. دغدغه و نگرانــی نســبت بــه جایگــاه حــوزه و روحانیــت در جــای خــود  هموار می

، اما آیا سرنوشت حکومت دینی و جامعه در صــورت کوتــاهی روحانیــت از است ارزشمند

  نگرانی ندارد؟ های خود جای انجام مسئولیت

شاید با کنار بودن روحانیت از عرصۀ مــدیریتی و اجرایــی تصــور شــود کــه قداســت و 
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جایگاه روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه موجب شده تا برخی نسبت بــه 

حضور روحانیت در این عرصه با دیده تردید بنگرند، اما آسیبی که با خالی کردن این عرصه 

 ؛جایگاه حــوزه و روحانیــت اســتشدن  دار د به مراتب بیشتر از خدشهبه وجود خواهد آم

خــواهیم  در یک جایی به این صورت گفته بود کــه می« فرمودند: رو حضرت امام این از

دخالــت در امــور مملکتــی نکننــد تــا قداستشــان  هــا اینقداست روحانیون محفوظ باشد، 

هــا  آن هــم ازها  آن ردند و وابستگانها به کار ب ای است که غربی محفوظ باشد. این شیوه

هــ�ن برونــد تــوی  هــا اینیعنــی  ؛محفوظ باشــد ها اینتقلید کردند به اسم اینکه قداست 

مسجدها و دعا بخوانند تا قداستشان محفوظ باشد و کاری به مملکت و کاری به دولت و 

را بگذارنــد  هــا اینکاری به مجلس و کاری به دیگر قشرهایی که باید باشد، نداشته باشند، 

، ۱۳۷۶(امام خمینی،» برای چپاولگرها و دعا و ذکر خودشان را بگویند و کاری نداشته باشند.

  )۱۳۶ـ۱۳۵ ص ،۹ج

هاى علمیه وارد  حوزه ممكن است بعضى بگویند اگر«نیز تصریح فرمودند:  رهبری معظم مقام

داشتند و  یشدند، این قدر دشمن � مسائل جها�، مسائل سیاسى، مسائل چالشى �ی

با   مجموعه تر از امروز بودند. این مغالطه است. هیچ جمعى، هیچ نهادى، هیچ محترم

در افكار  نشینى و خنثى حركت كردن، هرگز گیرى و گوشه خاطر انزوا و كناره ارزشى به

مجامع و نهادهاى  برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به  عمومى احترام

صورى است؛ یك  چینند، یك احترام طلب كه دامن از مسائل چالشى برمی فاوت و تنزهت �

است، كه احترام  احترامى است؛ مثل احترام به اشیاء احترامِ در معنا و در عمق خود �

احترام محسوب  هاست؛ شود؛ مثل احترام به تصاویر و �اثیل و صورت حقیقى محسوب �ی

آن كسى است كه  آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنىِ  اهانت شود. گاهى این احترام، �ی

است، احترام  كند. آن موجودى كه زنده است، فعال است، منشأ اثر تظاهر به احترام می

كنند، اما  انگیزد؛ هم در دل دوستان خود، و هم حتى در دل دشمنان خود. دشمنى می برمى

  )٢٩/٧/٨٩» (د.كنند و براى او احترام قائلن او را تعظیم می

معنای  به ،کنند گونه که برخی وا�ود می حضور روحانیت در عرصۀ مدیریت سیاسی آن

این نیست که مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در اختیار روحانیت است. بله روحانیت در 

سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند، اما مــدیریت کــلان اجرایــی کشــور کــه در وضــعیت 

انکــاری داشــته و بســیاری از  فرهنگی کشور و افراد نقــش غیرقابــل اقتصادی و اجت�عی و
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طور خاص در اختیار دولت است که منتخــب  گردد، به ها و انتقادها به آن باز می نارضایتی

مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد گرفــت و صرف 

  روحانی بودن در آن نقشی ندارد. 

های سراسر كشور نیز نشان  روحانیون در مدیریت  غیر رصد حضور روحانیون ومقایسه د

�ایی همراه است. بدنه و بخش  دهد كه این امر توسط محافل منتقد یا مغرض با بزرگ می

های اجرایــی و  ولیتئلمیه و در سطح جامعه، خارج از مسهای ع اصلی روحانیت در حوزه

باشند که این عده در مقایسه با  ی خود مشغول میها رسمی، به انجام وظایف و مسئولیت

  افرادی که به مناصب دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند. 

به هر حال ساختار سیاسی كشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای مشاركت سیاسی مردم 

های كلان كشور داراست و همین  و حضور قشرهای مختلف در بدنه و بخش اعظم مدیریت

 ۀر و ظرفیت است كه به خواست مستقیم یا غیرمستقیم مردم، بخش اصــلی و عمــدساختا

هــا را بــه وجــود  ولیتئمدیریت كشور و به عهــده گــرف� مســ حضور سیاسی روحانیون در

شود. حال اگــر اعِــ�ل جمهوریــت نظــام، حضــور  ساز عملی شدن آن می آورد و یا زمینه می

هــای نظــام، بــه خواســت  ولیتئمناصب و مســبا اختیاراتی مشخص در روحانیونی چند را 

اسلامیت نظام راهی جز گزینش یا نصب عالمانی چند  ۀاك�یت جامعه، باعث شود و یا صبغ

تــوان بــا خــرده  اساسی كه با رأی اك�یت تأیید شده، باقی نگذارد، آیا می را بر اساس قانون

را از حضور سیاسی و مدیریتی گرایی و مانند آن، آنان  گرف� و یا اتهام اقتدارخواهی و صنف

منع کرد؟ در عین حال حضور روحانیت در عرصۀ مدیریتی، از یک سو ضرورت ساماندهی و 

هدفمندی حضور ایشان را برای تحقق حضوری تأثیرگذار به همراه داشته و از سوی دیگــر 

 شناســی آن را از ســوی خــود حــوزه و نهــاد ریزی منسجم و نگاه جامع و آسیب لزوم برنامه

  دلسوزان در پی دارد. ۀروحانیت و هم

های  ولان و دستگاهئها و عملكرد مس دیدگاه ۀباید در نظر داشت ارزیابی و نقد منصفان

نیاز شمرده و یا نهــاد یــا  مختلف كشور، امری نیست كه هیچ کس بتوانند خود را از آن بی

سیاســی  ۀون در صحنحضور روحانی ۀای بداند و لازم جریان خاصی خود را تافته جدا بافته

های نظام، نقدهایی است كه باید حوزه و روحانیــت پــذیرای آن بــوده و  كشور و مدیریت
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  پاسخ منطقی و درخور به آن بدهند. 

ها اختصاص به کشور ما نداشته و  نباید از نظر دور داشت که وجود مشکلات و کاستی

وبــرو هســتند و اگــر یــافتگی بــا حجمــی از ایــن مشــکلات ر  امروز کشورهای مدعی توسعه

اجت�عــی و مــدیریت  ۀروحانیت با برخورداری از اعت�د مردمی و سرمایــمنصفانه بنگریم 

ها، در فرازوفرودهای  ها و دشمنی ها، توطئه موانع، کاستی ۀخود توانسته است با وجود هم

تی ها و مشــکلا  ها و مشکلات گوناگون، کشور را اداره کند. بحران مختلف و در برابر بحران

توانست یک نظام سیاسی را با مشکلات و چــالش جــدی و خطــر فروپاشــی  که هر یک می

توان گفت اگر روحانیت در انقلاب اسلامی در کنار مردم نبود و  روبرو سازد و به جرأت می

تری فراروی  یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی در عرصۀ سیاسی و اجت�عی حضور �ی

ماهیت نظام  ۀیت، اصول و مبانی نظام به خطر افتاده و استحالنظام قرار داشت و موجود

کسی « باره فرمودند: در این در کمین انقلاب بود. با تکیه بر همین واقعیت حضرت امام

امکانــات در اختیــار مــردم  ۀها مشکلی ندارند و همــ مدعی آن نیست که مردم و پا برهنه

شود و کمبودها  لاب در همه جا ظاهر میاست و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انق

دهم کــه اگــر افــرادی غیــر از روحانیــت  �اید. ولی من با یقین شهادت می و نیازها رخ می

ا و  جلودار حرکت انقلاب و تصمی�ت بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکــ

 »ی�ن �انــده بــود.معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی بــرا ۀخواران و جز عدول از هم جهان

  )٩٧ـ٩٨ ص ،٢١، ج١٣٧٩(امام خمینی، 

آفرینی و حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی اجت�عی  تصویر حاکمیت دینی بدون نقش

آفرینــی در ایــن  گیری روحانیت از نقــش و مدیریتی، تصویری مخدوش است و انتظار کناره

ور روحانیت، توجه به معقول و منطقی نیست گرچه شاید مهمتر از اصل حض عرصه، انتظار

مشخص  ۀهای آن است و حضور تأثیرگذار روحانیت باید با برنام ها و مقابله با آسیب بایسته

  و سامان مناسب صورت گرفته و از هر گونه افراط و تفریط به دور باشد.
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  يبند جمع

وان ت انکار روحانیت در تاریخ کشور و ماهیت دینی حکومت، �ی به نقش غیرقابل هبا توج

های گوناگون فرصت حضور روحانیت در عرصۀ سیاسی و مدیریتی کشور را گرفت  به بهانه

آفرینــی و  های اسلامی و انقلابــی ضرورت نقــش و مسئولیت روحانیت در قبال دین و ارزش

ضابطه نبوده و  کند. گرچه حضور در این عرصه بی را در این عرصه ایجاب میها  آن حضور

های لازم در این زمینه است راهکار  ئۀط و تدوین الگوی مطلوب و ارانیازمند توجه به شرای

نظــام توجــه و  ۀحضور و مشارکت روحانیــت در بدنــ ۀلئمسعلمیه باید نسبت به  ۀو حوز 

های آن بپردازد  ای داشته باشد و به ساماندهی و شناسایی الزامات و آسیب حساسیت ویژه

های فراروی آن بکاهد و حضــوری  م، از آسیبتا ضمن تأمین نیازهای نظام و انتظارات مرد

  مؤثر و کارآمد را تحقق بخشد.

  نوشت پی

ونها بــل ئشــأن مــن شــ یهــ سلام والإ  نیقوان ،حکاما و الأ هونئبش ةسلام هو الحکومالإ ]. «١[

حکومت به �ام شئون آن  اسلامة؛ بسط العدال جرائها ومور لإ أ  حکام مطلوبات بالعرض والأ 

مطلوب  یبلکه احکام اسلام ،از شئون آن است یاسلام است که شأن نیاست و احکام، قوان

ق، ١٤٢١، ینــیخم(امام .» باشند حکومت و بسط عدالت می یاجرا یبرا یبه عرض و امور 

  )٦٣٢، ص٢ج

عمــلى �ــامى فقــه در �ــامى زوایــاى زنــدگى  ۀحكومت در نظر مجتهد واقعى فلسف]. «٢[ 

 فقه در برخورد با �امى معضلات اجت�عى عملى ۀجنب ۀبشریت است، حكومت نشان دهند

انسان از گهواره تا گور  ۀو سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل ادار 

  )٢٨٩ ص ،٢١، ج١٣٨٥ ،ینیامام خم»(است.
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